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شناسايي عوامل سازماني مؤثر بر سرمايه اجتماعي پليس1   شنا

آرین قلی پور2
 سید علی رضا نقوی حسینی3

چكيده
سرمایه اجتماعي سازماني به سازمان كمك می كند تا بتواند علاوه بر حفظ مشروعیت 
محیطي  در  انتظامي  نیروي  كند.  پیدا  محیط دست  در  خود  نیاز  مورد  منابع  به  خود 
فعالیت دارد كه اعتماد عمومي جامعه به آن در كارامدي و اثر بخشي و مهمتر از همه 
در جلب مشروعیت آن بسیار مؤثر است. سرمایه اجتماعی سازمانی بیانگر وجود روابط 
دوجانبه پیوسته، همراه با اعتماد هر سازمان با محیط آن است و نیروی انتظامی به عنوان 
بازوی عمومی جامعه می تواند از مشاركت و همکاری مردم برای برقراری امنیت استفاده 
سازماني  اجتماعی  سرمایه  بر  مؤثر  سازماني  عوامل  می شود  تلاش  مقاله  این  در  كند. 
ناجا شناخته شود. روش تحقیق، نظریه مبنایي بوده و نمونه گیري گلوله برفي تا اشباع 
داده ها ادامه یافته است. یافته ها نشان مي دهد كه پنج دسته از عوامل سازماني بر ایجاد 
سرمایه اجتماعي براي پلیس تأثیر مي گذارد كه عبارت است از راه های ارتباطی، عملکرد 
پلیس، خط مشی های سازمانی، تجهیزات، امکانات بروز، دستیابي به اهداف سازمانی و 

تصویر پلیس.
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1. بيان مسئله

مباحث اخیر در مورد جرم و نظم اجتماعی بر نقش همکاری عمومی در موفقیت پلیس 
در مبارزه با جرم تأكید دارد. مردم از طریق كمك به شناسایی مجرمان و گزارش دادن 
جرمهایی كه اتفاق می افتد، پلیس را پشتیبانی می كنند. به علاوه اعضای جامعه از طریق 
تلاشهای غیر رسمی برای مبارزه با جرم و حل مسائل جامعه كمك می كنند. این تلاشها 
می تواند به شکل ایجاد و همکاری در سازمانهای »نگهبان محله«1و یا به شکل حضور در 
داوطلبانه  و همکاریها عمدتاً  تلاشها  این  باشد.  پلیس جامعه محور  جلسات نشست های 
براي این گونه كمکها از سوی مردم به آنها پاداش نمی دهد)تیلر2،  است و پلیس عمدتاً 
2004: 85(. این گونه فعالیتهاي فراتر از وظیفه و نقش شهروندان علاوه بر اینکه سبب 
كاهش هزینه ها و كاراتر شدن وظایف مأموران پلیس مي شود، دستیابي به اهداف ایجاد 
نظم و امنیت در جامعه را نیز تضمین مي كند. اما چگونه مي توان شهروندان را به چنین 
فعالیتهایي تشویق كرد و سازمان چگونه می تواند با بهره گیري از امکانات و اختیارات خود 

اعتماد مردم را براي همکاري بیشتر جلب كند؟ 
در كشورمان با این مشکل روبه رو هستیم كه در موقعیت فعلی از یك سو ایجاد امنیت 
و آرامش توسط نیروی انتظامی نیازمند همکاری و مشاركت فعال مردم با نیروی انتظامی 
است و از سوی دیگر به نظر می رسد برخی عوامل، سبب خدشه دار شدن وجهه و تصویر 
پلیس در میان مردم شده است كه باعث كاهش اعتماد و در نتیجه كاهش همکاری مردم 
با پلیس می شود. مسئله اصلی در اینجا بررسی عواملی است كه موجب خدشه دار شدن 
و یا بهبود سرمایه اجتماعی پلیس می شود و همکاری و روابط مبتنی بر اعتماد مردم با 
پلیس )سرمایه اجتماعی پلیس( را تحت تأثیر قرار می دهد و اینکه چه راهکاری برای حل 

این مسئله وجود دارد.

2. سرمايه اجتماعی 

مفهوم سرمایه اجتماعی برای اولین بار در جامعه شناسی ظهور پیدا كرد و سپس وارد ادبیات اقتصاد 

1. Neighborhood watch

2. Tyler
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   شنا
 شد. سرمایه اجتماعی، عنصري نوظهور در مجموعه عناصر اقتصادی شناخته شده ای است كه 
سرمایه های سازمانی، مثل سرمایه های فیزیکی، مالی و انسانی را تشکیل می دهد. در حالی 
توانایی جمعی  به  اجتماعی  سرمایه  می كند،  اشاره  فردی  توانایی  به  انسانی  سرمایه  كه 
ناشی از شبکه های اجتماعی اشاره دارد )بروكس1، 2006: 476(. در سالهاي اخیر، مفهوم 
سرمایه اجتماعي برای تبیین انواع رفتارهاي اجتماعی شامل فعالیتهاي جمعي، مشاركت 
اجتماعي متفاوت پیشنهاد شده است كه مفهوم سرمایه مبتني  اجتماعي و موفقیتهاي 
اساسي  تفاوت  نیست.  آن  تبیین  به  قادر  مالي(  یا سرمایه  انساني  )مانند سرمایه  فرد  بر 
میان سرمایه اجتماعي و سایر شکلهاي سرمایه این است كه سرمایه اجتماعي در ناحیه 
اجتماعي در روابط بین افراد و ارتباط فرد با جامعه جاي گرفته است در حالي كه سایر 

شکلهاي سرمایه بر اساس دارایي یا اشخاص است )واسکو2، 2005: 38(. 
 تعبیر سرمایه اجتماعی را هانیفان3 در سال 1916 برای اولین بار مورد استفاده قرار 
داد. در سال 1961 جاكوبز4 این تعبیر را در كتاب معروف خود »شهرهای امریکایی« به 
كار برد و هانرز5 نیز در سال 1969 كتابی در مورد فرهنگ اقلیتها نوشت و این اصطلاح را 

در كتاب خود به كار برد )وستلند و بولتن6، 2003: 77(.
كلمن به ارزیابی مزیتهای نسبی مفاهیم سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی پرداخت و 
بین آنها تمایز قائل شد. او پس از مدتی اظهار كرد كه این مفاهیم پیش از اینکه مفاهیمی 
رقابتی باشند هر دو به پدیده ای به هم مرتبط اما مستقل از یکدیگر اشاره می كنند كه 
بین  اقتصادی مرسوم  تمایز  از  استفاده  با  اغلب مکمل یکدیگر هستند. كلمن  او  به نظر 
به درک مشکل  اجتماعی  داد كه چطور سرمایه  توضیح  و عمومی8  كالاهای خصوصی7 
كنش جمعی كمك می كند. برخلاف سرمایه فیزیکی و انسانی، كه به طور معمول كالایی 

1.Brooks

2. Wasko

3. Hanifan 

4. Jacobs 

5. Hannerz 

6. Westlund and Bolton

7. private

8. public
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خصوصی است و مالکیت و سود آن به افراد بر می گردد، كلمن سرمایه اجتماعی را نمونه 
كامل كالای عمومی می داند كه توسط عده ای ایجاد می گردد ولی نه فقط برای كسانی كه 
تلاشهایشان برای به وجود آوردن آن مؤثر بوده است بلکه برای تمام كسانی كه جزو یك 

ساختار هستند، می تواند مفید باشد)كلمان1، 1989: 116(.
 رابرت پوتنام عالم سیاسی امریکایی در رواج اصطلاح سرمایه اجتماعی سهم بسیار 
زیادی دارد. او این اصطلاح را از حالت انتزاع در نظریه اقتصادی و اجتماعی در آورد )فیلد، 
انجام داد كه بسیار مورد  ایتالیا  1992 مطالعه ای در  پوتنام در سال   .)12-11  :1384
توجه قرار گرفت. او توضیح می دهد كه چرا تفاوت در میزان سرمایه اجتماعی سبب تفاوت 
در نفوذ مدنی بین مناطق ایتالیا می شود. تعریف او از سرمایه اجتماعی مشتركات زیادی 
با تعریف كلمن دارد: »سرمایه اجتماعی به ویژگیهای سازمان اجتماعی2 مثل شبکه ها، 
هنجارها و اعتماد اشاره دارد و هماهنگی و همکاری برای منافع دوطرفه را آسان می كند.« 
و  )وستلند  است  عمومی  كالای  اجتماعی  كه سرمایه  است  موافق  كلمن  با  او هم چنین 

بولتن، 2003: 78(.
دهنده  اتصال  و  )درونی(  دهنده3  پیوند  اجتماعی  سرمایه  نوع  دو  هم چنین  پوتنام 
)بیرونی(4را از هم متمایز می كند. سرمایه اجتماعی پیونددهنده نوعی سرمایه اجتماعی 
دارد. سرمایه  تمایل  اتحاد درون گروهی  و  تقویت هویتهای متجانس  به  درونی است كه 
اجتماعی اتصال دهنده از طریق ایجاد پیوند با گروه های اجتماعی گوناگون، هنجارهای 

عمل متقابل را تقویت می كند )نك5، 2009: 3(. 
رواج  و سبب  داده  پرورش  را  اجتماعی  مفهوم سرمایه  است كه  بوردیو  این  اروپا  در 
این گونه تعریف می كند: »مجموع  او سرمایه اجتماعی را  این مفهوم شده است.  بیشتر 
منابع واقعی و مجازی6 كه به دلیل داشتن شبکه بادوام روابط كم و بیش نهادینه شده 

1. Colman

2. Social organization

3. bonding

4. bridging

5. noke

6. Virtual 
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می شود«.  ذخیره  گروه ها  و  افراد  برای  دوطرفه  آشنایی  و  شناسایی  وجود  هم چنین  و 
همان طور كه در این تعریف دیده می شود، بوردیو به دستیابی افراد و گروه ها به منابع به 
دلیل داشتن شبکه روابط دوطرفه اشاره دارد. بوردیو نیز همانند كلمن سرمایه اجتماعی 
را ویژگی شبکه ای از افراد می داند اما تفاوتی كه بین آن دو هست این است كه از نظر 
كلمن این روابط درون گروه )یا بین گروه ها( است كه سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد 
در حالی كه از نظر بوردیو این شبکه خارجی فرد )یا گروه( است كه سرمایه اجتماعی او 

را تشکیل می دهد )وستلند و بولتن، 2003: 77ـ78(.
در حالی كه تعاریف زیاد و گهگاه متعارضی از سرمایه اجتماعی شده است در یك سطح 
كلی تحقیقات بر فهم سرمایه اجتماعی به عنوان هنجارها و شبکه های همکاری اجتماعی 
متمركز شده است. با انتقال این مفهوم به ادبیات مدیریت، مطالعات سرمایه اجتماعی به 

طور معناداری بر منابع موجود در شبکه ها متمركز شده است )آجندال1، 2008: 664(.
ناهاپیت و گوشال از اولین افرادی بودند كه مفهوم سرمایه اجتماعی را وارد ادبیات 
مدیریت و سازمان كردند. آنها در مقاله ای كه در سال 1998 در 2AMR نوشتند، بیان 
مي كنند كه روابط اجتماعي )و سرمایه اجتماعي موجود در آن( بر توسعه سرمایه ذهني 
سرمایه  می كنند:  تعریف  گونه  این  را  سرمایه اجتماعی  آنها  به علاوه  دارد.  مهمي  تأثیر 
اجتماعی، مجموع منافع واقعی و بالقوه، قابل دسترسی و حاصل شده از شبکه روابط یك 
واحد اجتماعی است. بنابراین سرمایه اجتماعي شامل شبکه ها و هم چنین منابعي مي شود 

كه در این شبکه ها جریان دارد )ناهاپیت و گوشال3، 1998: 243(.
نکته اصلي در این تعریف، شبکه روابط است كه منبع ارزشمندي برای فرد یا سازمان 

است.
دانشی  و  سازمانی  منابع  شامل  را  اجتماعی  )2006(سرمایه  انگلن4  ون  و  لروی  مك 
افزایش  انسانی  اجتماعی  را در سیستم های  فردی و جمعی  فعالیتهای  توان  می دانند كه 

1. Agndal

2. Academy of Management Review

3. Nahapiet and Ghoshal

4. McElroy & Van Engelen
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می دهد )مکلري1، 2006: 125(. بوردیو2 سرمایه اجتماعی را مجموعه منابع بالقوه یا واقعی 
می داند كه در نتیجه شبکه با دوامي از روابط نهادی شده متقابل به وجود می آید. كلمن 
بارت3 و همکاران در مورد اینکه سرمایه اجتماعی نشاندهنده توانایی بازیگران برای تأمین 
منافع از طریق عضویت در شبکه های اجتماعی و یا دیگر ساختارهای اجتماعی است، اتفاق 
نظر دارند )اینکپت4، 2005: 150(. پورتز5 سرمایه اجتماعي را »توانایي بازیگران براي حفظ 

مزایا توسط اعضاي بالقوه در شبکه های اجتماعي« تعریف می كند )مو6، 2008: 88(.
آدلر و وون7 اهمیت سرمایه اجتماعی را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داده اند: یکی 
مستقیما  بازیگران  كه  شغلی  مسیر  در  پیشرفت  مثل  اجتماعی،  سرمایه  فردی  منافع 
را  اجتماعی  سرمایه  رویکرد،  این  طرفداران  می آورند.  دست  به  اجتماعیشان  سرمایه  از 
افراد است در نظر می گیرند. دیگری منافع  همچون یك كالای خصوصی كه در اختیار 
جمعی سرمایه اجتماعی است. در واقع، سرمایه اجتماعی ویژگی یك واحد اجتماعی به 

جای ویژگی یك فرد است )آدلر و كن8، 2002: 21 ـ 19(. 
آنچه معمولا در ادبیات سرمایه اجتماعي مورد غفلت قرار می گیرد این است كه سرمایه 
اجتماعي صرفا به معناي روابط و پیوند با افراد دیگر نیست. اشتباه این است كه سرمایه 
اجتماعي با روابط یکي پنداشته شود. داشتن رابطه با افراد دیگر احتمال ایجاد سرمایه 
اجتماعي را افزایش می دهد اما زماني روابط در راستای سرمایه اجتماعي است كه سبب 
نیست  كافي  ولي  است  لازم  روابط  وجود  بنابراین  شود.  منابع  به  دسترسي  بودن  آسان 

)رتمیرو هات می كر9، 2008: 6(. 

1. McElroy
2. Bourdieu
3. Coleman & Burt
4. Inkpen
5. Portes
6. Mu

7. Adler & Kwon

8. Adler and Kwon

9. Rethemeyer and Hatmaker
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3. سرمايه اجتماعی سازمانی

این سطوح  دارد.  اجتماعی وجود  برای تحقیق در مورد سرمایه  متفاوتی  تحلیل  سطوح 
مورد سطح  در  ما  تحقیق  ملی.  و سطح  سازمانی  گروهی،  فردی،  از سطح  است  عبارت 
سازماني یا شركت متمركز مي شود. در اوایل ظهور مفهوم سرمایه اجتماعي اهمیت این 
پدیده در سطح فردي مورد توجه بود. اما محققان به طور فزاینده اي به اهمیت سرمایه 
 :1998 ناحیه اي و ملي توجه كرده اند )ناهاپیت و گوشال،  اجتماعي در سطح سازماني، 
افراد  از  را  تحلیل  سطح  شركت1(  اجتماعی  )سرمایه  سازمانی  اجتماعی  سرمایه   .)243
 به سطوح چند گانه گروه های كاری، سازمانها، شبکه ها و قلمرو های سازمانی2 گسترش 

می دهد )ناک3، 2009: 1(.
سرمایه  برای  مختلفی  تعاریف  كه  می دهد  نشان  اجتماعی  سرمایه  ادبیات  مطالعه 
نظر می رسند، وجه  به  از هم  متمایز  تعاریف،  این  اگر چه  اجتماعی سازمانی هست كه 
از سرمایه اجتماعی،  مشترک آنها این است كه در نهایت منابع موجود در روابط ناشی 
دستیابی به اهداف سازمانی را آسان می كند. لازگا سرمایه اجتماعی سازمانی را این گونه 
تعریف می كند: مجموعه ای از منابعی كه سازمان از طریق روابط بین سازمانی خود در 
را  فعالیتهای فردی و جمعی  آمیز  اجراي موفقیت  به گونه ای كه  اعضا می گذارد  اختیار 
تضمین كند )لازگا4 و همکاران، 2006: 27(. آن طور كه این تعریف نشان می دهد، سرمایه 
اجتماعی سازمانی مجموعه منابعی است كه فرد به واسطه قرار گرفتن در شبکه روابطی 

كه سازمان در اختیار او قرار می دهد به آنها دست مي یابد. 
اجتماعی شركت  كه سرمایه  می كند  بیان  او  می كند.  ارائه  مشابهی  تعریف  نیز  ناک 
مدیران،  گروه،  اعضای  همکاران،  مثل  سازمانی  نقشهای  از  سازمانی(  اجتماعی  )سرمایه 
مدیران اجرایی و مالکان ناشی می شود. سرمایه اجتماعی شركت منابع را با روابط شبکه 
پیوند می دهد. بنابراین سرمایه اجتماعی شركت به مجموعه منابع، محسوس یا مجازی 

1. Corporate social capital

2. Organizational feild

3. Knoke

4. Lazega
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اشاره مي كند كه از طریق روابط اجتماعی اعضا در اختیار یك عضو شركت قرار گرفته 
است و دستیابی به اهداف شركت را آسانتر می سازد. او هم چنین بیان می كند كه بسیاری 
از روابط سرمایه اجتماعی در شرح شغلهای رسمی و یا در چارت سازمانی مشخص شده 
موقعیت  یك  كه  مي دهد  نشان  را  افرادی  وظایف  و  حقوق  شغلها  شرح  این  زیرا  است؛ 
سازمانی را اشغال مي كنند. به علاوه هر چارت سازمانی به طور صریح روابط گزارش دهی 

و سرپرستی بین افراد را نشان می دهد )ناک، 2009: 5(.
تعریفی كه آناند1 از سرمایه اجتماعی سازمانی ارائه می كند با دو تعریف گذشته تفاوتی 
جزئی دارد. او بیان می كند سرمایه اجتماعي سازماني به دانش و اطلاعاتي اشاره دارد كه 
سازمانها با استفاده از كاركنان خودشان و روابط رسمي و غیر رسمي با خارج از سازمان 
مانند مشتریان، شركاي سازماني، كاركنان سازمانهاي دیگر كه با آنها ارتباط دارند و... به 
دست مي آورند )آناند و همکاران، 2002: 88(. بنابراین سازمانها فقط ارائه كننده شبکه 
روابط به اعضای خود نیستند بلکه می توانند از شبکه های آنها نیز در جهت اهداف خود 
اجتماعی  سرمایه  از  را  فردی  شبکه های  پشتیبانی  نیز  دیگر  دانشمندان  كنند.  استفاده 

سازمانی مورد تأیید قرار داده اند )رتمیر و هات می كر، 2008: 2(. 
لینا و ون برن2 بیان می كنند كه سرمایه اجتماعي سازماني منافعي را هم براي سازمان 
به عنوان كالاي  اجتماعي سازماني  آنها سرمایه  نظر  از  به دنبال دارد.  اعضاي آن  و هم 
كالاي خصوصي  فردي  اجتماعي  در صورتي كه سرمایه  گرفته مي شود  نظر  در  عمومي 
است كه افراد بویژه در پیشرفت مسیر شغلي خود از آن بهره مي برند )لنا3، 1999: 538(. 
نیز  سازمانی  بین  تحلیل  در سطح  سازمانی  اجتماعی  سرمایه  كه  می كند  بیان  ناک 
این  در  كه  می شود  سازمانی  قلمرو  هر  اعضای  كنترل  تحت  منابع  شامل  و  دارد  وجود 
قلمرو، سازمانها از طریق مجموعه ای از مبادلات چندگانه و روابط همکاری به هم پیوند 
انواع پیوندهای بین سازمانی است كه  از  خورده اند. یك گروه كاری بین سازمانی، یکی 
شامل كاركنانی از دو یا چند شركت مستقل باشد؛ مثل یك كنسرسیوم فضایی یا انجمن 

1. Anand

2. Leana & Van Burn

3. Leana
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آژانسها و بنیادهای غیر انتفاعی. سرمایه اجتماعی سازمانی گروه كاری بین سازمانی شامل 
تمامی منابعی است كه از طریق اعضای گروه )به دلیل عضویت در سازمان اصلی خود( در 
دسترس گروه قرار می گیرد. هم چنین شامل منابعی نیز هست كه گروه به دلیل فعالیتهای 

ارتباطی خود به آنها دست می یابد)ناک، 2009: 5(. 
بنابراین سرمایه اجتماعی سازمانی شبکه های پابرجا و مبتنی بر اعتماد بین سازمانها 
یا جوامع1 است كه مزیتهای خاصی را فراهم می كند و سازمان می تواند برای دستیابی 
به اهداف خود از آنها استفاده كند. شبکه های سرمایه اجتماعی چیزی بیش از رابطه های 
سازمانی ساده است. این شبکه ها پیوندهایی است كه افراد و سازمانها برای دسترسی به 
منابعی كه نیاز دارند از آنها استفاده می كنند. این پیوندها متقابل، قابل تقویت و بادوام 
نیست  وابسته  كاركنان كلیدی  به  تنها  بین سازمانها  اجتماعی  است. شبکه های سرمایه 
اجتماعی  سرمایه  شود،  بزرگتر  سازمان  یا  و  كنند  تغییر  سازمان  كاركنان  كه  زمانی  و 
سازمانها باقی می ماند. از رویکرد سرمایه اجتماعی سازمانی افراد به جای اینکه بازیگران 
مستقل باشند، بخشی از شبکه های سازمانها و جوامع هستند. شبکه های سرمایه اجتماعی 
سازمانی شامل سازمانهایی است كه پیوندهایی را در طول شبکه ایجاد می كنند تا منابع را 
در آن به اشتراک بگذارند اما شامل سازمانهایی نمي شود كه به دنبال منابعی هستند ولی 

در شبکه مشاركت نمی كنند )اشنایدر2، 2009: 6-4(. 
كه  استراتژیك می شود3  اتحاد  آمدن  وجود  به  باعث  بین شركتها  همکاریهای رسمی 
می تواند به عنوان شکلی از سرمایه اجتماعی شركت در نظر گرفته شود. هر اتحاد استراتژیك 
شامل دو یا چند شركت است كه این شركتها 1( پس از تشکیل اتحادیه از نظر قانونی مستقل 
باقی می مانند. 2( در مورد برخی وظایف تعیین شده دارای منافع و كنترل مدیریتی مشتركی 
هستند. 3( در حوزه های استراتژیکی مثل فناوری یا محصولات نقشهایی دارند. هر شركت از 
طریق همکاری با دیگر سازمانها امکان دسترسی به منابع ارزشمندی را به دست می آورد كه 
در اختیار شركای آن قرار دارد. منابع شركا می تواند شامل داراییهای مالی و یا اعتبار در بازار، 

1. communities

2. Schneider

3. Strategic alliance 
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اطلاعات به روز، دانش علمی یا توصیه های تخصصی، امتیازها و فناوریهاي انحصاری، تخصص 
بازاریابی و یا نفوذ در فرهنگها و كشورهای جدید، پرستیژ سازمانی، پایگاه اجتماعی، شهرت 
شركت یا شهرت برند و امکان اعتماد و خطر كم  باشد. شركتی كه از افزایش مزیت رقابتی 
ناشی از پیوندهای بین سازمانی خود آگاه باشد به طور عقلایی اتحادیه های استراتژِیك جدید 
خود را به گونه ای انتخاب خواهد كرد كه شركا تا جایی كه ممکن است، سرمایه اجتماعی 

سازمانی شركت را افزایش دهند )ناک، 2009: 7و6(.
این تعاریف به طور  از  تعاریف مختلف سرمایه اجتماعی سازمانی و ویژگی هر كدام 

خلاصه در جدول ذیل آمده است: 
جدول شماره )1(:گونه شناسی تعاريف ارائه شده برای سرمايه اجتماعی

ويژگی متمايزتعريفمؤلفه ها

لازگا و 
ديگران

مجموعه ای از منابعی كه سازمان از طریق روابط بین سازمانی خود 
در اختیار اعضا می گذارد به گونه ای كه اجرای موفقیت آمیز فعالیتهای 
فردی و جمعی را تضمین كند. آن طور كه این تعریف نشان می دهد، 
سرمایه اجتماعی سازمانی مجموعه منابعی است كه فرد به دلیل قرار 
گرفتن در شبکه روابطی كه سازمان در اختیار او قرار می دهد به آنها 

دست پیدا می كند.

سازمان سرمایه اجتماعی 
را در اختیار فرد قرار 

می دهد.

ناک و 
ديگران

مجموعه  به  سازمانی(  اجتماعی  )سرمایه  شركت  اجتماعی  سرمایه 
منابع، محسوس یا مجازی اشاره می كند كه از طریق اجتماعی اعضا 
شركت  اهداف  به  دستیابی  و  است  گرفته  قرار  عضو  یك  اختیار  در 
بین  تحلیل  در سطح  سازمانی  اجتماعی  سرمایه  می سازد.  آسانتر  را 
سازمانی نیز وجود دارد و شامل منابع تحت كنترل اعضای یك قلمرو، 
از  از طریق مجموعه ای  قلمرو سازمانها  این  در  سازمانی می شود كه 

مبادلات چندگانه و روابط همکاری به هم پیوند خورده اند.

قلمروهای سازمانی منبع 
سرمایه اجتماعی سازمانی 

هستند.

آناند و 
ديگران

سرمایه اجتماعی سازمانی به دانش و اطلاعاتی اشاره دارد كه سازمانها 
با استفاده از كاركنان خودشان و روابط رسمی و غیررسمی با خارج 
از سازمان مانند مشتریان، شركای سازمانی، كاركنان سازمانهای دیگر 

كه با آنها ارتباط دارند و... به دست می آورند.

كاركنان سرمایه اجتماعی 
را برای سازمان فراهم 

می كنند.

اعتماد بین اشنايدر بر  پابرجا و مبتنی  سرمایه اجتماعی سازمانی شبکه های 
سازمانها یا جوامع است كه مزیتهای خاصی را فراهم می كند و سازمان 
می تواند برای دستیابی به اهداف خود از آنها استفاده كند. شبکه های 
سرمایه اجتماعی بین سازمانها تنها به كاركنان كلیدی وابسته نیست 
شود  بزرگتر  سازمان  یا  و  كنند  تغییر  سازمان  كاركنان  كه  زمانی  و 

سرمایه اجتماعی سازمانها باقی می ماند.

سرمایه اجتماعی سازمانی 
در روابط بین سازمانها 

وجود دارد.
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4. سرمايه اجتماعی پليس

اگر سازمان پلیس را مد نظر قرار دهیم، سرمایه اجتماعی پلیس هم نوعی سرمایه اجتماعی 
سازمانی است. به گفته دانشمندان رفتار پلیس جامعه محور بویژه به سرمایه اجتماعی 
پلیس وابسته است. در مطالعات سرمایه اجتماعی، اعتماد، مهمترین سازه سرمایه اجتماعی 
بین پلیس و شهروندان  اعتماد  شناسایی شده است. مطالعات نشان می دهد كه كمبود 
دارد  نامطلوبی  تأثیر  بی نظمی  و  جرم  كاهش  برای  محور  جامعه  پلیس  استراتژیهای  بر 

)رابینسون1، 2003: 656-657(. 
گستردگی و ارتباط تنگاتنگ نیروی انتظامی و جامعه و نیز خدمات متعدد ارائه شده از 
سوی پلیس می تواند چالشها و مسائل پیچیده ای را در برقراری ارتباط مؤثر پلیس و مردم 
ایجاد كند. مطالعات و تحقیقات بسیاری نشان می دهد چنانچه نهادها یا واحدهایی بتوانند 
ارتباطات مؤثر و سازنده اي بین مردم و پلیس را گسترش دهند، می توانند اعتماد و مشاركت 
مردم را به عنوان یك سرمایه اجتماعی گرانبها جلب كنند. اعتماد مردم به پلیس می تواند به 
كاهش بسیاری از هزینه های ناجا بینجامد )رضایی، 1386: 2ـ1(. تعامل قدرت نباید به عنوان 
اولین راه حل در روابط متقابل پلیس با مردم قرار گیرد بلکه باید از سوی پلیس به عنوان 
آخرین ابزار در بعد كنترل افرادی به كار گرفته شود كه خواهان بی نظمی هستند. اعتماد، 
مشاركت و همکاری مردم با پلیس هنگامی به هنجار فرهنگی، اجتماعی و یا ارزشی تبدیل 

خواهد شد كه پلیس بخوبی از الگوهای مربوط به تعاملات اجتماعی استفاده كند.
با  و  وارد،  اجتماعی  روابط  عرصه  در  عمومی  حوزه  اركان  از  یکی  عنوان  به  پلیس 
شهروندان در فعالیتهای اجتماعی وارد تعامل می گردد. در این وادی و در عرصه تعاملات 
و ارتباطات، روابط عمق و گستره قابل ملاحظه ای پیدا كرده است. اعمال نقش پلیس در 
فرایند جدید معطوف به عوامل جامعه شهروندمدار به نوعی كسب اعتماد و رضایتمندی 
با مشاركت مردم مبتنی بر حقوق و  منتهی می شود؛ امری كه رهیافت كارامدی پلیس 

تکالیف متقابل را به مرحله اجرا در می آورد )طرازكوهی، 1386: 133ـ132(.
عامل  مهمترین  پلیس،  اجتماعی  سرمایه  ایجاد  در  مي شود  ملاحظه  كه  طور  همان 

1. Robinson
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ارتباطات پلیس با مردم است. پلیس باید بتواند ارتباطی همراه با اعتماد با شهروندان برقرار 
كند به گونه ای كه شهروندان از طریق تلاشهای غیر رسمی برای مبارزه با جرم و حل 
مسائل جامعه كمك كنند. در این حالت شهروندان، منبعی ارزشمند برای سازمان پلیس 

تلقی مي شوند و سازمان را برای رسیدن به اهدافش یاری می كنند.

5. روش تحقيق

این مطالعه با هدف »شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر سرمایه اجتماعی پلیس« بر مبنای 
این پژوهش تدوین  انجام شد. هدف  از رویکردهای تحقیق كیفی )نظریه مبنایی(  یکی 
یك نظریه است كه ریشه آن در داده های مفهومی است. نظریه مبنایی1 یك روش تحقیق 
كیفی است كه برخي روشهاي نظام مند را به كار می گیرد تا نظریه ای مبتنی بر استقرار 

درباره پدیده ای ایجاد كند.

1-5. جامعه و نمونه آماری

 جامعة آماري این پژوهش شامل افسران ارشد نیروي انتظامي تهران بزرگ است. روش 
نمونه گیری در این تحقیق، روش گلوله برفی و نمونه گیری نظری است. نمونه گیري گلوله 
برفي یك روش نمونه گیري است كه واحدهاي نمونه نه تنها اطلاعاتي در مورد خودشان 
بلکه در مورد واحدهاي دیگر جامعه نیز ارائه مي كنند. راهنمای نمونه گیری نظری، سؤالها 
و مقایسه هایی است كه در ضمن تجزیه و تحلیل بروز، و به پژوهشگر كمك می كند تا 

مقولات مناسب مربوط، ویژگیهاي آنها و ابعادشان را كشف كند. 
ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، مصاحبه  های باز و ساختار نیافته است. در واقع 
جمع آوری اطلاعات اولیه و تحلیل آنها نمونه گیریهای بعدی را جهت می دهد. در ابتدای 
نظارت  )مركز  خاص  گروه  یك  در  و  محیط  یك  در  را  گیري  نمونه  پژوهشگر  مطالعه، 
همگانی( شروع كرد كه قادر به ارائه اطلاعات در مورد عنوان مورد مطالعه و سؤالات اصلی 
تحقیق بودند. بعد از سه مصاحبه در مركز نظارت همگانی و پی بردن به برخی سرنخهای 
با مشخص كردن سؤالات مصاحبه های بعدی )در مورد  مرتبط )مفاهیم مرتبط( محقق 

1. Grounded theory
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مفاهیم مرتبط كشف شده از مصاحبه های قبلی( و هم چنین با استفاده از نظر مصاحبه 

شوندگان )نمونه گیری گلوله برفی( مصاحبه های بعدی را ترتیب داد.
حجم نمونه: نمونه گیری نظری تا جایی ادامه پیدا می كند كه هر مقوله به اشباع نظری 

برسد؛ یعنی تا موقعی كه: 1- به نظر نمی رسد در مصاحبه های بعدی، داده های جدید در 
ارتباط با مقوله ها پدید آید. 2- زمانی كه مقوله ها به غلظت كافی رسیده باشد. 3- روابط 
بین مقولات برقرار و تأیید شده است )استراوس و كوربین، 1385: 187(. بنابراین در این 
مطالعه، پژوهشگر مصاحبه ها را تا زمانی ادامه داد )14 مصاحبه( كه اشباع نظری حاصل 
شود به گونه ای كه هر چه به مصاحبه های آخر نزدیکتر می شد، اطلاعات جدید اضافی 

مرتبط با موضوع كمتر به چشم می خورد.
روايی و پايايی داده ها: لینکلن و گوبا1 سه معیار را شناسایی كردند كه بر اساس آنها 

دقت تحقیق كیفی قابل اندازه گیری است. این سه معیار عبارت است از اعتبار2 )قابل قبول 
بودن(، قابل حسابرسی بودن3 و تناسب4 )مورفي5، 2008: 105-104(. 

برای اطمینان از اعتبار یافته های تحقیق، نتیجة پژوهش به برخی از افسرانی )چهار 
نفر( كه مورد مصاحبه قرارگرفتند، ارائه شد و همه آنها درستی یافته ها را تأیید و بیان 
كردند كه یافته ها با دقت بسیار زیادی بازتاب دهنده تجربیات آنها است. پایایی داده ها از 
طریق نشان دادن مسیر تصمیمات خود و هم چنین قرار دادن تمامی داده های خام، تحلیل 
دانشگاه  استادان  اختیار  در  سؤالها  و  اولیه  اهداف  مطالعه،  فرایند  مقوله ها،  كدها،  شده، 
تهران، و با حسابرسی دقیق صاحبنظران، درستی تمام گامهای تحقیق مورد تأیید قرار 
گرفت. به علاوه نگارنده برای افزایش تناسب تحقیق، شیوه هایی را اتخاذ كرد؛ از جمله 
استفاده از نمونه گیری هدفمند )گلوله برفی( و نظری و استفاده از منابع داده های گوناگون 
)فرماندهان یگانهای مختلف( كه باعث تنوع مقایسه ها و افزایش سطح انتزاعی مفاهیم به 

جای توصیفهای غنی صرف از پدیده شد.

1. Lincoln ad Guba

2. Credibility 

3. auditability

4. Fitness

5. Murphy 
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6. يافته های تحقيق

استفاده  مبنایی  نظریه  از روش  داده های مصاحبه  تحلیل  و  تجزیه  براي  تحقیق  این  در 
شده است. بنابراین ابتدا متن هر مصاحبه بررسي، و با توجه به جملات و نکات كلیدي 
اولیه،  كدگذاري  از  پس  است.  شده  انتخاب  آنها  برای  مفهومی  برچسبهای  مصاحبه  در 
پژوهشگر كدها را با هم تركیب كرد و كدهای مشابه را در طبقات انتزاعي به نام مقولات 
قرار داد و در نهایت با قراردادن مقولات مشابه دریك سطح مفهومی خاص یك طبقه كلی 

برای سرمایه اجتماعی پلیس با عوامل سازمانی استخراج شد. 

1-6. عوامل سازمانی

این دسته مقولات نشان می دهد كه كدام عوامل سازمانی و به چه شکلی با سرمایه 
اجتماعی پلیس مرتبط است. با توجه به اینکه این عوامل تاحد زیادی تحت كنترل سازمان 
است و سازمان می تواند بر آنها تأثیر بسیار زیادی بگذارد، نام عوامل سازمانی برای آنها 

انتخاب شده است.

الف. راه های ارتباطی

براساس مباحث مربوط به ارتباطات، برقراری هر گونه ارتباط میان یك مبدأ و مقصد به مسیر 
 ارتباطی نیاز دارد. برای اینکه مردم بتوانند با پلیس رابطه برقرار، و در امور مشاركت كنند به برخي 
راه ها و بسترهای ارتباطی نیاز دارند. سازمان ناجا می تواند از طریق ایجاد این راه ها یا اتخاذ 
سیاستهایی كه برقراری ارتباط را آسان می كند مثل دیدارهای چهره به چهره با مردم یا 
حضور در میان مردم، انگیزه مردم برای مشاركت را تقویت كند. یکی از مصاحبه شوندگان 

بیان می كرد كه:
 »...در روند حضور در مساجد و مدارس و هیئتها و مراسم نیمه شعبان، مردم خیلی تماس 

 می گرفتند؛ چون رودررو و چهره به چهره، رئیس كلانتری را می دیدند«.
به علاوه نیروی انتظامی با فعالیتهای اجتماعی و غیر انتظامی می تواند بستر مناسبی 
برای نزدیکی مردم به پلیس، آن هم در فضای صمیمی و دور از فعالیتهای انتظامی، فراهم 

كند:
»ما با همکاری دایره اجتماعی خودمان یك مسابقه دوی بانوان در میدان فتح گذاشتیم. 
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بسیاری از خانمهایی كه آنجا حضور پیدا می كردند، پیش ما می آمدند؛ ازمشکلات محلشان 

می گفتند؛ از خانواده ها می گفتند«.

ب. عملكرد پليس

عملکرد پلیس هم در برقراری رابطه مؤثر است. اگر پلیس در برابر درخواستهای مردم و 
همکاری آنها پیگیریهای لازم را به عمل آورده، و نتیجه این پیگیری را به آگاهی مردم 
پیدا  بیشتری  تمایل  پلیس  با  ارتباط  برقراری  به  باشد، مردم  به مردم متعهد  و  رسانده، 

می كنند. مصاحبه شونده ای این گونه بیان می كند:
»یکي از عواملي كه سبب اعتماد بیشتر مردم می شود، دادن بازخور به مردم در مورد 

اطلاعی است كه به پلیس داده اند«.
به علاوه اگر پلیس در مبادلات اقتصادی خودش با شركتها یا به عبارتی همان مردم، 
بدحسابی و بدقولی نکرده، و توانسته باشد اعتماد آنها را جلب كند، می تواند با آنها روابطی 

همراه با اعتماد ایجاد كند:
ناجا هم  با بیرون است؛ مثلا سازمان  از روابط هم همان روابط سازمان  »یك دسته 

نیازهایي دارد كه باید آنها را از بیرون از سازمان تأمین كند )آماد و پشتیبانی(«.
به علاوه اگر ناجا بتواند تعامل خوبی با حاكمیت داشته باشد و تعهدش را به حاكمیت 
اثبات كند، می تواند در سایه روابط همراه با اعتماد خود با نهاد حاكمیت از حمایتهای آن 

برخوردار شود:
»من اگر تعامل خوبی با فرمانداری داشته باشم، فرمانداری هم در زمان لازم به من 

كمك می كنه«.

ج. خط مشی های سازمانی

به  اعتماد دوطرفه  به  نیاز  بر  پلیس علاوه  از سوی  ارتباط و جلب همکاری مردم  ایجاد 
زمینه ای نیاز دارد كه این ارتباطات را آسان كند. بنابراین ناجا می تواند به عنوان پیشرو 
در ایجاد چنین زمینه ای عمل كند. در همین راستا مصاحبه شوندگان به شواهدی اشاره 
كرده اند كه سازمان خود از طریق ایجاد نمایشگاه هایی در زمینه های مختلف مثل مواد 
مخدر و... حتی فراتر از این، فعالیتهایی كه در حوزه مأموریتهای ناجا نیست و فقط در 
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جهت بهبود روابط بین مردم و پلیس یا آشنایی مردم با پلیس صورت گرفته، انجام داده 
است. این شواهد نشان می دهد كه خط مشی سازمان در حال حركت به سمت تعامل با 

مردم و مشاركت دادن مردم در فعالیتهای پلیس است: 
 »به غیر از دفاتر 197 شیوه های دیگری نیز وجود دارد از جمله در هفته ناجا ما معمولا

 نمایشگاه هایی را برپا می كنیم و...« یا »حضور و سخنرانی رئیس كلانتری در مساجد و 
مدارس كم كم باعث شد كه مردم نسبت به پلیس آشنایی بیشتری پیدا كنند و دیدند كه 

پلیس از خودشان است...«.
بنابراین سازمان نه تنها باید گوش شنوایی برای شنیدن حرفهای مردم داشته باشد 
سازمان  كه  خط مشی هایی  كند.  تشویق  حرفهایشان  بیان  برای  نیز  را  مردم  باید  بلکه 
بر  بسیاری  تأثیرات  می تواند  می گیرد،  پیش  در  مردم  به  شدن  نزدیك  و  تعامل  برای 
همکاریهای بعدی مردم با پلیس داشته باشد. به گفته بسیاری از مصاحبه شوندگان اگر 
مردم، پلیس را از خودشان بدانند، مسلما اقدامات پلیس برای آنها قابل درک خواهد بود 
 و دیگر كسی به راننده متخلف نمی گوید كه پلیس در راه منتظر است. البته باز هم تأكید 
می كنم كه شرط لازم برای پذیرفتن چنین تفکری این است كه پلیس مدیریت مناسبي 

را براي این مهم اعمال نماید.

د. تجهيزات و امكانات به روز

مصاحبه ها نشان می دهد كه یکی از عواملی كه سبب بهبود اعتماد مردم به پلیس می شود 
امکانات، تجهیزات و فناوري به روز پلیس است. استفاده از سیستم های الکترونیکی در 
امکاناتی كه سبب می شود پلیس  به مردم و هم چنین داشتن تجهیزات و  ارائه خدمات 
بتواند یك قدم از متخلفان و مجرمان جلوتر باشد، باعث ایجاد تصویر ذهنی مطلوبتری از 

پلیس می شود:
»ماشینهایی كه ما هل می دادیم در زمان قدیم در مقایسه با ماشینهایي كه بعدا وارد 

چرخه شد، تصویر بسیار مطلوبی در ذهن مردم ایجاد می كند«.
افزایش  به مردم، كه سبب  ارائه خدمات  برای  الکترونیك«  از سیستم های  »استفاده 
دقت، سرعت و كیفیت خدمات به مردم شده موجبات رضایت آنها را فراهم آورده است 
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پلیس، تصویر  آنها دارد، شده است. هرچه  پلیس در ذهن  بهبود تصویری كه  و موجب 
نیز خواهد  بیشتری  اجتماعی  باشد، سرمایه  مطلوبتری در ذهن مردم در جامعه داشته 

داشت.

هـ . رسيدن به اهداف سازمانی

این دسته از عوامل به اهداف كاری پلیس اشاره می كند. اگر پلیس بتواند به اهداف خود 
برسد و به وظایفی كه بر عهده اش گذاشته شده است، عمل كند، اعتماد مردم به پلیس 
نیز افزایش می یابد. تقریبا تمام مصاحبه شوندگان اشاره كرده اند اگر پلیس بتواند در ارائه 
خدمات به شهروندان، سرعت و دقت و كیفیت لازم را داشته باشد و در وظایفی كه بر 
عهده اش قرار داده شده است، كارایی و اثربخشی داشته باشد، می تواند تصویر مثبتی در 

ذهن شهروندان ایجاد كند:
»اگر پلیس، قوی عمل كند و به اهداف تعیین شده دست یابد، مطمئنا مردم نسبت 

به پلیس اعتماد پیدا می كنند...«.
یکی از مأموریتهای اصلی پلیس، ایجاد امنیت در جامعه است. شاید بتوان تمام وظایف 
و مأموریتهای پلیس را در ایجاد امنیت اجتماعی خلاصه كرد. امنیت اجتماعی زیربنای 
ایجاد  عوامل  از  یکی  بنابراین  است.  جامعه  در  اجتماعی  مطلوب  فرایندهای  از  بسیاری 
اعتماد نسبت به پلیس در جامعه، ایجاد امنیت و مهمتر از آن ایجاد احساس امنیت است:
»اقتدار پلیس یعنی فرد احساس امنیت كند و احساس كند كه پلیس برای او امنیت 

و آرامش را به ارمغان می آورد.«

و. تصوير پليس

علاوه بر آنچه پلیس واقعا انجام می دهد، ادراک مردم از فعالیتهای پلیس نیز مهم است. 
از نظر عموم مردم، »هیچ اقدام واقعی پلیس« نیست كه تصویری از پلیس در ذهن عموم 
ایجاد نکند. تصویری كه از پلیس در ذهن هر فرد ایجاد می شود، درست مثل تصویر هر 
سازمان دیگری یك ساختار ذهنی )شامل شناخت و احساسات( است كه از طریق تجربه 
عنوان  به  را  پلیس  مردم  كه  است  این  بر  فرض  می شود.  داده  توسعه  پذیری  جامعه  و 
موجودیت اجتماعی می بینند. در نتیجه، آنها تمایل دارند تا تصاویری كلی از پلیس ایجاد 
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كنند )سالمي1 و همکاران، 2000: 234(. تصویری كه مردم از مجریان قانون در ذهن خود 
دارند بر میزان اعتماد و ارتباط آنها با پلیس تأثیر می گذارد. هرچه چنین تصویری مطلوبتر 

باشد، احتمال همکاری و حمایت مردم از پلیس افزایش می یابد:
»مقبولیت پلیس هم باعث ایجاد ارزش اجتماعی )سرمایه اجتماعی( می شود؛یعنی اول 

مقبولیت به وجود می آید، بعد سرمایه اجتماعی به وجود می آید«.
مصاحبه شوندگان، تعبیرهاي مختلفی را برای ادراكی كه در ذهن مردم از اقدامات 
پلیس در ذهن خود دارند، مورد استفاده قرار می دادند؛ تعبیرهایی مثل »اعتماد مردم به 
پلیس«، »ذهنیت تاریخی مردم نسبت به اقدامات پلیس«، »قضاوت خوب مردم در مورد 
پلیس« و... نشاندهنده اهمیت ادراک مردم در مورد اقدامات پلیس و تأثیر آن بر میزان 

ارتباط و همکاری مردم با پلیس است. 
تصویر پلیس به این دلیل به عنوان یك عامل سازمانی در نظر گرفته شده است كه 
سازمان پلیس می تواند تا حد زیادی بر تصویری تاثیر گذار باشد كه در ذهن مخاطبان شکل 
می گیرد هر چند سازمان نمی تواند تمام اطلاعاتی را كه در مورد سازمان براي مخاطبان 
فرستاده می شود، تحت كنترل خود درآورد، می تواند آن دسته از راه های اطلاعاتی را كه 
در اختیار خود دارد به گونه ای شکل دهد كه تصویر مثبتی در ذهن مخاطبان ایجاد كند. 
با وجود این، بسیاری از دانشمندان بیان كرده اند كه دستکاری اطلاعات هیچ گاه جایگزین 
رفتارهای صادقانه و عملکرد مطلوب نمی شود )گرونیگ2، 1993: 110ـ 109(. بنابراین 
سازمان پلیس باید تلاش كند تا از طریق بهبود عملکرد خود و ایجاد تصویر مثبت از خود 
در ذهن مخاطبان، زمینه ایجاد سرمایه اجتماعی را ایجاد كند. جدول شماره)2( هر كدام 
این عوامل بوده   از عوامل و هم چنین برچسبهای مفهومی را نشان مي دهد كه متضمن 

است:

1. Salmi

2. Grunig



45

س
پلي

ي 
اع

تم
 اج

يه
ما

سر
بر 

ثر 
مؤ

ي 
مان

ساز
ل 

ام
عو

ي 
ساي

   شنا
جدول شماره)2(: عوامل سازماني و كدهاي مفهومي

كدهای مفهومیمقوله ها )عوامل(
فرا راه های ارتباطی و  اجتماعی  فعالیتهای  ارتباطی،  بستر  مردم،  میان  در  به چهره، حضور  دیدار چهره 

انتظامی

پیگیری امر، دادن بازخور به مردم، مردمی بودن، تعهد به مردم، تعهد به حاكمیت، تعامل عملکرد پلیس
با حاكمیت، دوری از مسائل سیاسی، خوش حسابی

خط مشی های 
سازمانی

تعامل با مردم، جلب مشاركت، نظرخواهی از مردم، پلیس جامعه محور، نظارت )مردم(
بر پلیس

تجهیرات و امکانات 
به روز

فناوري به روز و پیشرفته، سیستمهای الکترونیك، پلیس علمی، تجهیزات پیشرفته

رسیدن به اهداف 
سازمانی

اعتماد  بهبود خدمات،  ارائه خدمات،  و دقت  اثر بخشی، سرعت  و  امنیت سازی،كارآیی 
سازی، كشف حقیقت، اصلاح و تأدیب

محبوبیت پلیس، تصویر مطلوب، قضاوت عامه، اعتماد مردمتصویر پلیس

7. الگوي نظری تحقيق

پس از بحث در مورد مقولات به دست آمده از مصاحبه های انجام گرفته در تحقیق كنوني، 
الگوي نظری این اطلاعات در قالب یك نقشه مفهومي ارائه می شود. پس از اجراي مراحل 
پژوهش به صورت منظم و نظام مند، الگوي نظری مقولات به دست آمد. این الگو در شکل 

زیر ارائه شده است:

شكل شماره)1(: عوامل سازمانی مؤثر بر سرمايه اجتماعی پليس

عملكرد پليس

تجهيزات و امكانات 
به روز

راه های ارتباطی

رسيدن به اهداف 
سازمانی

خط مشی های 
سازمانی

تصوير پليس

سرمايه اجتماعی 
پليس
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8. نتيجه گيری و پيشنهادها

سرمایه اجتماعی یکی از موضوعاتی است كه توجهات زیادی را در رشته های مختلف به 
خود جلب كرده است و به مجموعه ارتباطات بین موجودیتها و منابع ناشی از این ارتباطات 
گفته می شود كه بر اساس اینکه این موجودیتها از چه سطحی باشند، سرمایه اجتماعی 
می تواند سطوح تحلیل متفاوتی داشته باشد. اگر نیروی انتظامی را یك سازمان در نظر 
بگیریم، تعاملات و ارتباطات آن با افراد و سازمانهای دیگر و دانش و منابعی كه از این طریق 
به دست می آورد، می تواند سرمایه اجتماعی پلیس در نظر گرفته شود. از تحلیل مصاحبه ها 
مشخص شد كه طبقه عوامل سازمانی مؤثر بر سرمایه اجتماعی پلیس از سه مقوله راه های 
ارتباطی، عملکرد پلیس، خط مشی های سازمانی، تجهیزات و امکانات به روز، رسیدن به 
 اهداف سازمانی و تصویر پلیس تشکیل می شود. سازمان ناجا با بهره گیری از این عناصر 
با پلیس تلاش كند. تحقیقات آینده  می تواند هرچه بیشتر در جهت بهبود روابط مردم 
پژوهش  این  در  شده  مطرح  ادعاهای  رد(  )یا  تأیید  برای  كمی  رویکرد  یك  با  می تواند 
علاوه  به  شود.  انجام  عوامل  از  یك  هر  تأثیرگذاری  و  اهمیت  میزان  تعیین  هم چنین  و 
پژوهشهاي آینده باید بر روی عوامل فردی و فراسازمانی متمركز شود كه می تواند بر ایجاد 

سرمایه اجتماعی برای سازمان پلیس تأثیرگذار باشد. 
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